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  طبيعى بودن انواع و قوانين طبيعت

كيوان الستى
١
   

زاده اميراحسان كرباسى
٢ 

  چكيده

. كننـد تقسيم مـى های مختلف علمى موضوعات مورد مطالعۀ خود را به انواع شاخه

. شـوند علمى، دربارۀ انواع متعلق به آن شاخه طرح مـى  شاخهنظريات علمى، در هر 

بودن به  با اين حال بسيار سخت است كه بتوان شرايط لازم و كافى را برای متعلق

شـود؟ فـرض دانشـمندان ايـن  به چه انواعى، طبيعى گفته مى. يك نوع معين كرد

ايـن فـرض آيـا . شـوند مـى) و نه اختراع(است كه اين تقسيمات در طبيعت كشف 

دانشمندان درست است؟ اگر انواع طبيعى وجود دارند و اين انواع از انواع غيرطبيعى 

انـواع بـاره ابتدا به بحـث در ،در اين مقاله معيار اين تفكيك چيست؟پذيرند  تفكيك

تفـاوت من تبيـين ضـپـس از آن . پـردازيم مىبا آن مرتبط مسائل برخى  طبيعى، و

 های اين نظريـهپيشنهادو  ارجاع ىِ شرحى از نظريه علّ گرايى و قراردادگرايى  طبيعت

اين نكته را در نهايت . كنيم ارائه مىدر مورد معيار تفاوت ميان طبيعى و غيرطبيعى 

كه تفاوت موجود در اين تقسيم را با ملاك ارزش توضيحى داشـتن، كنيم  تبيين مى

  .توان توضيح داد مى بهتر

گرايى، قراردادگرايـى، نظريـه   انواع طبيعى، انواع غيرطبيعى، طبيعت :ها واژه كليد

  .علىّ ارجاع، ارزش توضيحى

                                                            
   .رانيا  مؤسسه پژوهشى حكمت و فلسفه ،علم  دانشجوی دوره دكتری فلسفه.  ١

  .رانيا  مؤسسه پژوهشى حكمت و فلسفه ،ئت علمى گروه مطالعات علميعضو ه ٢.
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  مقدمه. 1

نظريات علمى، . كنند های مختلف علمى موضوعات مورد مطالعۀ خود را به انواع، تقسيم مى شاخه

 ،هـای علمـى در همـه شـاخه. شـوند طرح مى شاخهعلمى، دربارۀ انواع متعلق به آن   در هر شاخه

عنـوان  مثلاً علم شيمى بسياری از آنچه را كه امروز بـه. هايى از انواع طبيعى يافت توان مثال مى

نـوع ...  عناصر شيميايى، مثل طلا، سـديم و .شود متعين كرده است طبيعى در نظر گرفته مى  نوع

. شوند ، نيز از انواع طبيعى محسوب مىH2oى مثل تركيبات شيمياي ،ديگر سوی از. طبيعى هستند

مـثلاً هايى از نوع طبيعى نيز ممكن است نه در طبيعـت، بلكـه توسـط بشـر سـاخته شـود،  نمونه

اسـتاندارد فيزيـك كوانتـومى، الگـوی در . نـام بـرد) يا ويتامين ث(توان از اسكوروبيك اسيد  مى

شناسى،  در علم ستاره. توان نوع طبيعى دانست را مى) ... ها و مثل كوارك(بسياری از ذرّات بنيادی 

. گونه دانسـت توان آنها را نيز از اين اند كه مى ها تشخيص داده شده اشيائى آسمانى مثل كهكشان

در پـذيرش  هند، امـروزا هشناسى بود های سنتى از نوع طبيعى معمولاً از زيست با وجود اينكه مثال

نظـر وجـود  اع طبيعى باشند، ميان گروهى از فلاسـفه اخـتلافشناختى انو های زيست اينكه گونه

 ،، بنـابرايننـدها مواجه هستيم كـه بسـيار تغييرپذير شناسى با انواعى مثل ويروس در زيست. دارد

بسيار سخت است كه بتوان شرايط لازم و كافى برای متعلق بودن به يك نوع را برای آنها معين 

انواع مورد اسـتفاده . تر باشد ت به مصاديق علوم اجتماعى شبيهشناسى از اين باب شايد زيست. كرد

اعمال چراكه تغيير هنجارها و . شناسى، نيز با همين مشكل مواجه هستند در علم اقتصاد يا جامعه

هـا بـه  اين مثال. استها دخيل  افراد و جوامع، ممكن است از عواملى باشد كه در عضويت در نوع

ع و تغييرپذيری افرادی كه فرض شده كه تحـت آن انـواع هسـتند، طور شهودی ميان وجود انوا

تـر تحـت يـك نـوع قـرار  ، راحـتنـدها يا سيارات كه كمتر تغييرپذير اتم. دهد تنشى را نشان مى

ها و سـاختارهای اجتمـاعى، پويـايى بيشـتری دارنـد و نـوع  ويروس ،ديگر سوی گيرند، امّا از مى

  .بودن آنها بيشتر محل بحث است طبيعى

شــود؟ فــرض اوّليــه در مــورد  ايــن اســت كــه بــه چــه انــواعى، طبيعــى گفتــه مــىپرســش 

بنـدی  طبيعـى اسـت كـه حاصـل تقسـيم بودن انواع اين بوده اسـت كـه بگـوييم نـوعى طبيعى

بـه نظــر . بـودن آن تنهـا وابسـته بــه انسـان نباشـد و نظمـى متعلـق بـه طبيعـت باشــد و نـوع

) و نـه اختـراع(ايـن تقسـيمات در طبيعـت كشـف رسد فرض دانشمندان نيز ايـن اسـت كـه  مى

گرايـى علمـى ايـن اسـت كـه وقتـى تحقيـق علمـى بـا  های واقـع فرض يكى از پيش. شوند مى

هـای حاصـل از كـار علمـى دانشـمندان، بـا  بنـدی بنـدی و گـروه موفقيت همـراه اسـت، طبقـه

ا اگــر انــواع امّــ (Psillos, 1999, p. xvii) هــای واقعــى در طبيعــت تطــابق خواهنــد داشــت نــوع
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ــواع  ــواع از ان ــن ان ــد و اي ــود دارن ــى وج ــىطبيع ــد تفكيك غيرطبيع ــك  پذيرن ــن تفكي ــار اي معي

شــود مــا خــرس را نــوعى طبيعــى بــدانيم در حــالى كــه مجــرد،  چيســت؟ چــه چيــز باعــث مى

يـا  »در مـاه بهمـن بـه دنيـا آمـده«هايى ماننـد  دندان، شيشـه و يـا خصوصـيت فيلسوف، خمير

ميـان ايـن خصوصـيات هسـت؟ آيـا ايـن  ىرا نـوع طبيعـى نـدانيم؟ چـه تفـاوت »ديپلم گرفته«

  توان معيار دقيقى برای اين تفكيك قائل شد؟ تفكيك واقعاً وجود دارد؟ آيا مى

ــا آن  ــرتبط ب ــى، و برخــى مســائل م ــواع طبيع ــورد ان ــه بحــث در م ــدا ب ــه، ابت ــن مقال در اي

را تبيـين كـرده و بـا ارائـۀ شـرحى از گرايى و قراردادگرايـى  سـپس تفـاوت طبيعـت. پردازيم مى

معيــار تفــاوت ميــان  خصــوص نظريــه علّــى ارجــاع، چنــد پيشــنهاد برآمــده از ايــن نظريــه در

كــه تفــاوت موجــود در دهيم  نشــان مــىدر نهايــت . كنيم مــىبررســى را  غيرطبيعــىطبيعــى و 

  .توان توضيح داد ، بهتر مىارزش توضيحى داشتناين تقسيم را با ملاك 

  گرايى و قراردادگرايى طبيعت. 2

متـافيزيكى و  های پرسش. در مورد انواع طبيعى تفاوت قائل شدپرسش در ابتدا بايد ميان دو نوع 

 های پرسـشای از  كـه انـواع طبيعـى چـه هسـتند، نمونـه پرسـشاين . معناشناسانه های پرسش

ه ارجـاع های انـواع طبيعـى چـه هسـتند و چگونـ كه معنای واژه پرسشو اين . متافيزيكى است

در بحث  پرسشتمايز نهادن ميان اين دو . شود معناشناسانه محسوب مى های پرسشدهند، از  مى

ديگـر را  پرسش، الزاماً پاسخ به ها پرسشپاسخ دادن به هر كدام از اين . انواع طبيعى اهميت دارد

ای  متـافيزيكى، بـه نظريـه پرسـشاز نـوع اوّل، يعنـى  پرسـشبرای پاسـخ بـه . كند متعين نمى

 پرسشمتافيزيكى در مورد ذات يا حالات وجودشناختى انواع طبيعى احتياج داريم و برای پاسخ به 

شـود كـه  گاهى نيز استدلال مى. های انواع طبيعى نياز است ای در مورد ارجاع واژه دوم، به نظريه

كس منجر و يا بالع) ذات(متافيزيكى  پرسشمعناشناسانه به نتايجى در مورد  پرسشپاسخ به يك 

  .شود مى

بـودن در بـدو امـر پرسشـى   بـودن انـواع و چگـونگى ايـن طبيعـى مورد طبيعـى پرسش در

گرايــان معتقدنــد انــواع، مســتقل از دسترســى معرفتــى مــا بــه آنهــا  طبيعت. متــافيزيكى اســت

از زمـان ارسـطو  (Bird and Tobin, 2009). شـوند مى كشـف  وجود دارنـد و تنهـا بـه وسـيله مـا

دربـاره انـواع طبيعـى بـاقى مانـده كـه بـر اسـاس آن مجموعـه اشـيائى وجـود دارنـد ای  عقيده

، "سـگ"هـايى ماننـد  ارسـطو معتقـد بـود، واژه. انـد دهندۀ تقسيمات حقيقـى در طبيعت كه نشان

ــر" ــه"، "بب ــواع موجــودات در طبيعــت مى... و " گرب ــر ان ــت ب ــواع جــواهری  دلال ــن ان ــد و اي كنن

ــل ــيات و فص ــط خصوص ــه توس ــتند ك ــاس و در های ذاتى هس ــان از اجن ــواع   ش ــت از ان نهاي
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ــد و بــه وضــوح از ديگــران . شــوند مختلــف مجــزا مى ــواع طبيعــى وجــود خــارجى دارن ايــن ان

  .شوند متمايز مى

شــده توســط  گرفتــه ای نيــز بودنــد كــه تقســيمات در نظــر در مقابــل ايــن نظــر، فلاســفه

بنــدی  تــزاع ذهــن بشــر بــرای طبقهو صــرفاً آنهــا را ناشــى از اندانســته دانشــمندان را مجــازی 

تــوان ديــدگاه جــان لاك را بررســى  تفــاوت مىايــن بــرای درك بهتــر . داننــد اشــياء مشــابه مى

ــرد ــت. ك ــرار داده اس ــث ق ــورد بح ــدگاه را م ــر دو دي ــين . لاك ه ــى"او ب ذات "و  ١"ذات واقع

هـم  ودارد طـلا، هـم ذات اسـمى نظيـر نـوعى مـثلاً . شـود در انـواع تفـاوت قائـل مى ٢"اسمى

شــود، كــه بــه يــك  ذات اســمى فهرســتى از خصوصــيات مشــاهدتى را شــامل مى. ذات واقعــى

ــوط  ــوع مرب ــل. (شــوند مىن ــى از خصوصــيات مث ــى تركيب خــوار و  درخشــان، زرد، چكــش: يعن

ذات . دهــد امــا لاك در تقابــل بــا ايــن ديــدگاه، بــه طــلا ذاتــى واقعــى نيــز نســبت مى). غيــره

لاك اميــدی بــه . ســازد ، هــر آنچــه كــه هســت، مىواقعــى چيــزی اســت كــه واقعيــت طــلا را

بـرای طـلا تنهـا تصـوری . اينكه معرفـت مـا بتوانـد بـه ذات واقعـى اشـياء دسـت يابـد، نـدارد

وسـيله ه سـاخته شـده، وجـود دارد كـه بـمـذكور كه از تصورات بسـيطى مثـل مـوارد  ،تركيبى

 (Gross, 2005, p. 3) .آن قادر خواهيم بود يك نوع را از نوعى ديگر مشخص كنيم

كــدام از  معتقــد اســت هــيچوی . از مــدافعان قراردادگرايــى اســتنيــز  جــان اســتوارت ميــل

ــدی طبقه ــه طبقه بن ــا، از جمل ــدی های م ــام مى ای بن ــم انج ــط عل ــه توس ــر  ك ــود، از ديگ ش

  .ها ممتاز نيست بندی طبقه

 ,Bird and Tobin). از قراردادگرايـى دو خـوانش متفـاوت ضـعيف و قـوی ارائـه شـده اسـت

ــعيف (2000 ــى ض ــرح مى ٣قراردادگراي ــع مط ــه طبقه در واق ــد ك ــدی كن ــا از  بن ــل م های بالفع

ايــن افــراد بــه . يــا طبيعــى نيســتند، و يــا بســيار نامحتمــل اســت كــه طبيعــى باشــند ،طبيعــت

امّـا ايـن خـوانش از . بنـدی شـكاك هسـتند كـردن اصـول طبقه توانايى علـم در مـورد آشـكار

توانـد بـا ايـن ادعـا كـه تقسـيماتى بـين چيزهـا  ردادگرايـى ضـعيف، مىقراردادگرايى، يعنـى قرا

چراكــه هــر دو  ،ديــدگاه جــان لاك از ايــن نــوع اســت. در طبيعــت وجــود دارد ســازگار باشــد

با وجـود اعتقـاد بـه قراردادگرايـى، بـه وجـود ذات واقعـى نيـز وی . گنجاند عقيده را در خود مى

  .اعتقاد داشت

                                                            
1. real essence. 
2. nominal essence. 
3. weak conventionalism. 
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گرايى وجودشــناختى اســت كــه  در واقــع همــان نســبى ،قراردادگرايــىتــر  امّــا قرائــت قــوی

هـای نظـری نسـبت بـه يـك شـمای مفهـومى  گويد همه هويات، فرايندها، روابـط و فرض مى

بنــدی مفهــومى  طبقه معتقــد اســت ايــن نگــرش كــه نلســن گــودمن. خــاص نســبى هســتند

يـك اسـت طبيعـت منحصر به فـردی از واقعيـت وجـود دارد كـه مطـابق بـا انـواع طبيعـى در 

  (.Ibid). افسانه است

ـــت ـــل طبيع ـــه در مقاب ـــری ك ـــدگاه ديگ ـــاخت دي ـــرار دارد، برس . اســـت ١گرايى گرايى ق

هــای بشــری، را بــه صــورت ديگــری تحليــل  واقــع بــه كنش گرايان، وابســتگى امــور برســاخت

تــوان بــه ســه نــوع متفــاوت  وابســتگى حقــايق بــه مــا را مى ٢از نظــر كــوكلا،مــثلاً . كننــد مى

علّــى ٣توانــد مــادی، وابســتگى مى (Kukla, 2000, p. 19). تحليــل كــرد
. باشــد ٥و يــا مقــوّمى ٤

واقــع در علــم، توســط  كنــد كــه امــور تــرين خــوانش يعنــى وابســتگى مــادی بيــان مى ضــعيف

گرايى  ن شــكل برســاختتري ايــن ضــعيف. شــوند كــنش دانشــمندان در آزمايشــگاه ســاخته مى

كـنش  معلـولخوانش ديگر، وابسـتگى علـّى اسـت كـه در ايـن خـوانش هوّيـات علمـى . است

بانـك ورشكسـت شـده اسـت و امـروز همـه بـرای "اين باور را در نظـر بگيريـد . بشری هستند

شـود آنهـا  وجـود ايـن بـاور در افـراد باعـث مى". انـد پس گرفتن پولشان به بانك هجـوم آورده

نتيجــه همــين كــنش،  هجــوم بياورنــد و پولشــان را پــس بگيرنــد و بانــك نيــز، دربــه بانــك 

درسـت بـودن آن بـاور شـده  علـّتوجـود ايـن بـاور در افـراد  ،بنـابراين. ورشكست شده اسـت

ــه. اســت ــى  ،كننــد های جديــد را كشــف نمى دانشــمندان گون بلكــه قــرارداد آنهــا بــه طــور علّ

زينـه در ايـن مـورد، شـكل گـرفتن پـارادايم مسئول به وجود آمدن تحقيقـات جديـد، صـرف ه

ــ ىوابســتگ. اســت" قــرارداد"علمــى مــرتبط و در نتيجــه درســت بــودن بــاور بــه ايــن  بــا  ىعلّ

ك گونـه يـدانشـمند مسـئول خلـق  یمـاد ىچراكـه در وابسـتگ ،متفاوت اسـت یماد ىوابستگ

  (Hull and Russ, 1998, p. 225). ستيد نيجد

ــ ــوردوس ــاع مى ،مين م ــا دف ــن ادع ــه از اي ــوّمى اســت ك ــتگى مق ــرارداد،  وابس ــه ق ــد ك كن

وجـود ايـن بـاور . دهـد و بـه نحـوی مقـوّم آن اسـت ساختمان واقعيت فيزيكـى را تشـكيل مى

ــز متوقــف مى اتومبيل"كــه  ــا پشــت چــراغ قرم ــاور " شــوند ه ــودن آن ب ــا باعــث درســت ب تنه

                                                            
1. constructivism. 
2. Kukla. 
3. material. 
4. causal. 
5. constructive. 
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داد وجـود دارد ايـن بـاور نيـز درسـت تـا زمـانى كـه ايـن قـرار. بلكه مقوّم آن نيز هست ،نيست

  (Kukla, 2000, p. 21). است

  نظريه علىّ ارجاع. 3

ای است كه سول كريپكى  های انواع طبيعى غالب است، نظريه در دلالت واژه های كه امروز نظريه

طرفداران اين نظريه معناشناسانه، يعنى نظريه كريپكـى . است در دهه هفتاد ميلادی مطرح كرده

هـای  گرايـى انـواع طبيعـى و بحث كنند كـه ممكـن اسـت ارتبـاطى ميـان ذات ، ادعا مىو پاتنم

دانـد، بـه ايـن  های خاص را صلب مى كريپكى اسم. معناشناختى مربوط به آنها وجود داشته باشد

اين دلالت به صـورت . كنند ها در همه شرايط ممكن به شىء واحدی دلالت مى كه اين اسم امعن

شوند و بعد از آن به طور علىّ، اين اسم  گذاری مى اشياء طى مراسمى نام. ردگي مستقيم صورت مى

ها در  شود و هر كاربری به درستى به مرجـع واقعـى ايـن اسـم به كاربران ديگر زبان وام داده مى

  .طبيعت دلالت خواهد كرد

 گرايـى قابـل هـای انـواع طبيعـى، نيازمنـد پـذيرش نـوعى ذات بسط ديدگاه كريپكى به واژه

يعنـى (صـلب اسـت كـه در همـه شـرايط ممكـن  ابـه ايـن معنـ" ببـر"ای مثل  واژه. است ١اعتنا

. بـه نـوع واحـدی كـه در طبيعـت موجـود اسـت، دلالـت كنـد) در شرايط خلاف واقع متفـاوت

را ) يـا مـاهيتش(ممكن است ببر چهارپا نباشـد، امّـا ممكـن نيسـت ببـر آن چيـزی كـه ذاتـش 

هــايى كــه امــروز طــلا وجــود دارد، مــادۀ  ر در همــه مكــانحتــى اگــ. دهــد، نباشــد تشــكيل مى

بـا پيريـت آهـن كـه بـه آن  مـثلاً (ديگری را بـا همـان خصوصـيات ظـاهری جـايگزين كنـيم 

ــدل" ــز مى ٢"طــلای ب ــد ني ــد دلالــت " طــلا" ۀواژهــم ، در ايــن حالــت )گوين ــاده جدي ــه آن م ب

 ,Kripe, 1980) .طـلا هميشـه طـلا اسـت و طـلای بـدل، هميشـه طـلای بـدل. نخواهد كـرد

p. 119) ــين ــه متع ــت ك ــى هس ــاختاری خاص ــيات ميكروس ــوارد خصوص ــتر م ــده   در بيش كنن

هـا اسـت و يـا طـلا عنصـری اسـت بـا  مـثلاً نـور، جريـان فوتون. استماهيت واقعى اين انواع 

  .ماهيت اين انواع به صورت پسينى قابل دانستن است. 79عدد اتمى 

گيـرد ايـن اسـت كـه يكـى از شـرايطى كـه بايـد آنچه بايد در اين بحث مـورد توجـه قـرار 

ايــن  پذيرفتــه شــودهــای انــواع طبيعــى  وجــود داشــته باشــد تــا نظريــۀ كريپكــى در مــورد واژه

چراكـه طبـق ايـن . است كه ميان انواع طبيعـى و خصوصـيات ديگـر بتـوان تفـاوت قائـل شـد

                                                            
1. non-trivial essentialism. 
2. fool’s gold. 
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ران ايـن نظريـه، بـرای اكثـر طرفـدا ،بنـابراين. تنها واژگان انواع طبيعـى صـلب هسـتند ،نظريه

  .اهميت دارد كه بتوانند ميان انواع طبيعى و انواع غيرطبيعى تفاوت قائل شوند

گـذاری انـواع  هيلاری پاتنم، كـه از طرفـداران ايـن نظريـه اسـت، شـرحى از چگـونگى نـام

گـذاری، يـك نمونـه مـورد  ابتـدا در يـك مراسـم نـام ،بر اسـاس شـرح پـاتنم. ارائه كرده است

رابطــۀ ای كــه دارای  ســپس آن نــام بــه هــر نمونــه. شــود گــذاری مى ه و نــاماشــاره قــرار گرفتــ

تـوان از همـان  هايى را مى و نمونـه. با نمونـه اوّليـه اسـت دلالـت خواهـد كـرد همان نوع بودن

 ,Putnam, 1973b). داردنـوع دانسـت كـه همـان زيرسـاختى را داشـته باشـند كـه نمونـۀ اوّليـه 

p. 231)  بـودن انـواع اسـتخراج كـرد تـوان دو معيـار بـرای طبيعـى ىمسـازوكار، بر اساس اين .

توســط دانشــمندان بــه  ،بــرخلاف انــواع ديگــر ،های انــواع طبيعــى گويــد نمونــه معيــار اوّل مى

معيـار دوم اينكـه انـواع طبيعـى بـرخلاف انـواع ديگـر . صورت پسينى قابـل شناسـايى هسـتند

  :شوند ای تعريف مى به صورت اشاره

ــه طــور پســينى توســط دانشــمندان شــناخته  ماهيــت مرجــع واژه .الــف ــواع طبيعــى ب هــای ان

زبـان بـدون اينكـه قـدرت شناسـايى ماهيـت واقعـى ايـن انـواع و  ديگـرِ  كـاربرانِ . شوند مى

ــن واژه ــند، اي ــته باش ــا را داش ــخيص آنه ــتفاده  تش ــه و اس ــمندان وام گرفت ــا را از دانش ه

 (Ibid., p. 93) .نامــد مى ١"شــناختى م كــار زبــانتقســي"چنــين خصوصــيتى را پــاتنم . كننــد مى

هـای آن  گوينـد كـه مصـاديق واژه تـوان گفـت انـواعى را طبيعـى مـى اين تعريـف مىطبق 

  .شوند تنها توسط متخصصين شناخته 

رسـد تنهـا  نيسـت، چـون اشـيائى هماننـد شيشـه نيـز بـه نظـر مـىپـذيرفتنى اما اين نظـر 

دانـيم شيشـه از  طـور كـه مـى ر حـالى كـه همـانتوسط متخصصين قابل شناسـايى هسـتند، د

بـه وسـيله مرجـع يـك واژه نـوع طبيعـى، ممكـن اسـت  ،ديگـر سـوی از. انواع طبيعى نيسـت

ای باشـد كـه تنهـا گـروه  ممكـن اسـت واژه. مشـخص نشـود ای شـناختى هيچ تقسيم كار زبان

ــان  ــوچكى از متخصص ــد ك ــار ببرن ــه ك ــرای آن را ب ــى ب ــه كس ــد ك ــته باش ــى نداش و لزوم

  .كردن آن به ديگری متوسل شود تعينم

بر مبنـای ديـدگاه پـاتنم اسـتخراج شـده، ايـن اسـت كـه بگـوييم هم پيشنهاد ديگر، كه باز  .ب

مشـكل ايـن پيشـنهاد نيــز . شـوند ای تعريـف مى هـای انـواع طبيعـى بـه صـورت اشــاره واژه

ای  هـايش بـه طـور اشـاره گـذاری بـا نمونـه اين است كه حتى اگر يـك واژه در مراسـم نـام

                                                            
1. division of linguistic labor. 
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در مـورد انـواع مـثلاً . ممكن است هنوز نـوع مـورد نظـر طبيعـى نباشـدهم تعريف شود، باز 

ــت ــى زيس ــناختى م ــده را مى ش ــه خزن ــورت  دانيم ك ــه ص ــان ب ــۀ آن در جه ــا نمون ــوان ب ت

ــا بســياری از متخصصــان زيســت. ای، تعريــف كــرد اشــاره ــه طــور مشــخص  امّ شناســى، ب

 .Laport, 2004, p). كــه خزنــده يــك نــوع طبيعــى نيســتنــد معتقد هامــروز ١گرايان، شــاخه

26)  

هـای  از آنجـا كـه شـايد بتـوان بعضـى واژه. گيـرد كـار مىه دانلان تركيبـى از ايـن دو را بـ. ج

ــه صــورت اشــاره ــز ب ــواع غيرطبيعــى را ني ــلان  ان ــرد، دان ــن كوشــد  مىای تعريــف ك ــه اي ب

های عـام ديگـر  واع طبيعـى و اسـمهـای انـ پاسـخ دهـد كـه چـه تفـاوتى ميـان واژهپرسش 

هـای انــواع  همـانى ضــروری كـه شــامل واژه هـای ايــن وجـود دارد كـه در نتيجــه آن عبارت

شـناختى احكـامى پسـينى هسـتند، در حـالى كـه عبـارات  طبيعى هستند، بـه لحـاظ معرفـت

ــم ــه از اس ــروری ك ــاخته مى ض ــر س ــام ديگ ــد  های ع ــاراتى همانن ــى عب ــوند، يعن ــه "ش هم

  ؟ورندآ وجود مىه هايى پيشينى ب ، گزاره"أهل هستندمجردها غيرمت

ــه جــز اشــاره ــلان ايــن اســت كــه ب ــز در تعريــف  ای پاســخ دان ــودن، عامــل ديگــری ني ب

هــای عــام  وجــود دارد كــه آنهــا را از ديگــر واژه" ببــر"و " آب "هــای انــواع طبيعــى هماننــد  واژه

  .كند مجزا مى" مجرد"همانند 

  . ای هستند صورت اشارهها قابل تعريف به  اين واژه .1

 همــان نــوع بــودن ای از نمونــه ٢ای آنهــا شــامل نســبت بــين جهــانى تعريــف اشــاره .2

  .است

ــلان ــاوت اســت پســينى ،از نظــر دان ــارات نتيجــه دو معرفــت پســينى متف ــن عب ــودن اي . ب

(Salmon, 1983, p. 164)  ،حتــى اگــر بتــوان واژۀ عــامى را پيــدا كــرد كــه نــوع طبيعــى نباشــد

ای تعريـف كـرد، بـاز هـم شـرط دومـى كـه دانـلان بـرای  را بـه صـورت اشـاره آنولى بتوان 

 گونــه اينهــای انــواع طبيعــى قائــل اســت، ايــن قابليــت را خواهــد داشــت كــه مــانع شــود  واژه

تــوانيم هماننــد  دادن ايــن موضــوع مى بــرای نشــان. هــا عبــارات ضــروری پســينى بســازند واژه

ــوان آن ــه بت ــازيم ك ــامى بس ــلان واژۀ ع ــارهر دان ــف اش ــا تعري ــان داد، ا ب ــثلاً  ای نش واژۀ م

  :كنيم را به صورت زير تعريف مى" مُجَرهَل"

                                                            
1. cladists. 
2. cross world relation. 
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اسـت، اگـر و تنهـا اگـر همـان وضـعيت تـأهلى را داشـته باشـد كـه  مُجَرهَلضرورتاً كسـى 

  .او به طور بالفعل دارد

حال اگر، برای تعريف واژه، به سـمت فـردی مجـرد اشـاره كـرده باشـيم، ايـن عبـارت كـه 

در اينجـا مـا بـه دو معرفـت . ، عبـارتى ضـروری خواهـد بـود"هـا مجـرد هسـتند مه مُجَرهَله"

ايم،  بــه آن اشــاره كــرده) پــارادايم(نيـاز داريــم، ابتــدا بايــد بــدانيم فــردی كــه بـه عنــوان الگــو 

دو نفـر زمـانى سـپس بايـد بـدانيم كـه . كه ايـن معرفـت، معرفتـى پسـينى اسـت ؛مجرد است

د كـه در صـورت مجـرد بـودن يكـى، آن ديگـری نيـز مجـرد خواهـد يك وضعيت تأهل را دارن

دانـلان معتقـد اسـت، در مـورد انـواع طبيعـى بـا . كه اين معرفت، معرفتـى پيشـينى اسـت؛ بود

در مورد انـواع طبيعـى فقـط يـك منبـع پسـينى وجـود نـدارد كـه . وضع متفاوتى مواجه هستيم

مـثلاً در مـورد آب، . منبـع هسـتهـای ضـروری پسـينى شـود، بلكـه دو  موجب استنتاج تعميم

آب انتخـاب شـده، ) يـا پـارادايم(عنـوان الگـو  ای كـه بـه در درجه اوّل بايـد بـدانيم كـه نمونـه

ــد ايــن معرفــت را داشــته باشــيم كــه دارد  H2Oفرمــول  ــايع در و در درجــه دوم باي ايــن دو م

ايـن مـورد دانـلان . باشـند ی داشـتهحالتى از يك جوهر هسـتند، كـه سـاختار شـيميايى واحـد

  (Ibid., p. 166). داند دوم را نيز اصلى تجربى و يا علمى مى

ــذيريم شــايد بتــوان در مــورد  ــده"اگــر پيشــنهاد دانــلان را بپ . قضــاوت درســتى كــرد" خزن

معرفتـى پيشـينى، يـا بـه تعبيـر  ،شـود امّـا معرفـت دوم ای تعريـف مى به صورت اشـاره" خزنده"

، "پســتاندار"مــورد يــك واژۀ نــوعى طبيعــى هماننــد امّــا در . جــوزف لاپــورت، قــراردادی اســت

تنهـا هسـتند  گرا، كـه معتقـد شناسـان شـاخه چراكـه زيسـت. پسـينى خواهـد بـود ،معرفت دوم

دو موجـود زمـانى پسـتاندار هسـتند كـه كننـد كـه  ، اسـتدلال مىانـد طبيعى ١تبار، های هم شاخه

ــا ســمن در كتــ ٢.ناشــى شــده باشــند Gتبــار  هــر دو از شــاخۀ هم بــه نقــد  ارجــاع و ذاتاب امّ

نشـان دهـد كـه حتـى در مـورد انـواع طبيعـى نيـز  كوشـد وی مى. ديدگاه دانلان پرداخته است

نتيجــه  و در(تجربــى  كنــد، معرفتــى علمــى و معرفــت دومــى، كــه دانــلان از آن صــحبت مى

گويـد ايـن فـرض كـه دو نمونـه شـيميايى از يـك نـوع هسـتند در  سـمن مى. نيسـت) پسينى

صــورتى كــه فرمــول شــيميايى يكســانى داشــته باشــند و يــا اينكــه دو نمونــه از يــك عنصــر 

                                                            
1. monophyletic. 

ك جد مشـترك و يتبار شامل  ك شاخه همي. دانند ىم ىعيرا طب ىتبار در درخت تكامل مات هميان تقسيگرا شاخه .٢

چراكـه پرنـدگان بـا  ،سـتينتبـار  هم ىدر درخـت تكـامل" خزنـده"م يتقس. شود ىبرآمده از آن م یها همه شاخه

  .شوند ىامّا خزنده محسوب نم دارند، ىخزندگان جد مشترك
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را ) در واقـع همـان معرفـت دوم دانـلان(واحد هستند اگر عـدد اتمـى يكسـانى داشـته باشـند، 

كنـد كـه تشـخيص  لاپـورت نيـز اسـتدلال مى. دسـت آورده بـ توان بـا تجربـه و آزمـايش نمى

. گيـرد تبـار نيـز، بـه صـورت پيشـينى و قـراردادی صـورت مى شناختى هـم های زيست ذات نوع
(Laport, 2004, p. 65)  

شــده بــرای ديــدگاه كريپكــى و پــاتنم بــا مشــكلى ديگــر نيــز مواجــه  معيارهــای پيشــنهاد

" طبيعــى"هــای كــاملاً همگــن را بــه عنــوان  ردهرســد ايــن معيارهــا تنهــا  بــه نظــر مى. اســت

های  شناســيم زيرســاخت در حــالى كــه تقســيماتى كــه مــا بــه عنــوان طبيعــى مى. شناســد مى

 یســازوكاربــر اســاس . مــثلاً عنصــرهای شــيميايى را در نظــر بگيريــد. كــاملاً همگنــى ندارنــد

ــام ــاتنم در مــورد ن ــواع پيشــنهاد كــرده  كــه پ ــالا شــرح داده(گــذاری ان ــه نظــر )شــد و در ب ، ب

. های آن عنصـر بلكـه تنهـا ايزوتـپ واحـدی از آن ناميـده شـده اسـت رسد، نه همـۀ نمونـه مى

ــا ايزوتپ ــه تنه ــد چراك ــانى دارن ــاخت يكس ــه زيرس ــتند ك ــك عنصــر هس ــای واحــدی از ي . ه

تـوان تقسـيمات طبيعـى  پـاتنم، نمى سـازوكارگـرفتن  با اشاره به يك نمونـه، و پـيش ،بنابراين

  (Bird, 1998, p. 70) .آورد دست هع بدرستى از انوا

  دهنده انواع طبيعى به عنوان انواع توضيح. 4

شـود ممكـن اسـت  شود، توضيحى كه ارائه مى وقتى يك نوع برای توضيح يك پديده فرض مى

رود فلوژيستن جوهری باشد كـه شـامل مـاده  انتظار مى ،بنابراين. قسمتى از مفهوم نوع را بسازد

و يا حتى ممكن اسـت . نوع مورد نظر ممكن است بسيار به نظريه وابسته باشد. پذير است اشتعال

، بايد گفت اين نـام بـرای ايـن "نوترينو"در مورد مثلاً . گاه مشاهده نشده باشند های آن هيچ نمونه

انـواع . آيـد توضـيح دهـد وجود مىه ای ب از تعاملات هستهوضع شده كه كمبود جرمى را كه بعد 

كنند و اينكه اين نقش علىّ چيسـت  شان پيدا مى هايشان را به خاطر نقش علىّ طبيعى معنای واژه

از يـك نـوع داريـم، نقـش  ای جايى كه ما نمونـه. ممكن است كم يا بيش با نظريه مرتبط باشد

  (Ibid., p. 72). نظريه ممكن است خيلى كم باشد

هــا طبيعــى هســتند، كــه توســط  بــرای اينكــه بــدانيم كــدام نوع یپيشــنهاد ديگــر ،بنــابراين

اســت كــه بــه ارزش افــرادی مثــل الكســاندر بــرد و جــوزف لاپــورت نيــز مطــرح شــده، ايــن 

بــودن يــك خصوصــيت را بــا نقــش توضــيحى آن  اگــر طبيعــى. ه كنــيمجّــوتوضــيحى آنهــا ت

كـه توضـيحات بـه وجـود قـوانين احتيـاج دارنـد، طـور  خصوصيت تشخيص دهيم آنگـاه همـان

بودن خصوصـيات نيـز، وابسـته بـه قـوانينى خواهـد بـود كـه بـا آن خصوصـيت  مفهوم طبيعى

كــه بارهــای همنــام  ،و ايــن قــانون" بــار الكتريكــى"مفهــوم مــثلاً . خــاص در ارتبــاط هســتند
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طـور كـه  همـان .را در نظـر بگيريـد ،كننـد همديگر را دفـع و غيرهمنـام همـديگر را جـذب مى

رسد اين درست نيسـت كـه ابتـدا مفهـوم بـار الكتريكـى وجـود داشـته باشـد و بعـد  به نظر مى

بلكــه، ابتــدا مــا در شــرايط خاصــى . هــايى كــه شــامل مفهــوم بــار اســت، نتيجــه شــود تعميم

تواننــد دفــع يــا جــذب شــوند و ســپس بــه مــرور مفهــوم بــار  ايم كــه اشــيا مى مشــاهده كــرده

كميـت خاصـى مثـل بـار الكتريكـى در صـورتى موجـود خواهـد . آمده استالكتريكى به وجود 

ايــن . كــار رفتــه باشــده بــ، بــود كــه درون يــك قــانون، كــه معمــولاً يــك تعمــيم كلّــى اســت

بنــدی را نيــز  توانــد بـه وجــود آمــدن تغييــرات در بعضـى معيارهــای طبقه ديـدگاه همچنــين مى

ها بــه  بنــدی گونــه و همچنــين طبقهشــناختى های زيســت مــثلاً در مــورد گونــه. توضــيح دهــد

ــه ــار طبقه طبق ــن از معي ــيش از اي ــا پ ــالاتر، ت ــه ب ــدی ريخت های مرتب ــناختى بن ــتفاده  ١ش اس

تـوان بـرای  دليلـى كـه مى. بنـدی ژنتيكـى تغييـر پيـدا كـرده اسـت امّا امروزه بـه طبقه. شد مى

كـه بـه بنـدی موجـودات بـه واحـدهايى  ان كـرد ايـن اسـت كـه گروهيـترجيح ايـن انتخـاب ب

جــايگزين آن   قدرتمنــدتر از ديــدگاهبــه لحــاظ توضــيحى لحــاظ توليــد مثلــى مجــزا هســتند، 

ــه تكامــل موجــودات ت ــه خصــوص زمــانى كــه ب ــابراين. جــه شــودواســت، ب ــه  ،بن وقتــى گفت

ــه بعضــى  مى ــت ك ــن معناس ــه اي ــد ب ــود دارن ــى وج ــور عين ــه ط ــى ب ــواع طبيع ــه ان ــود ك ش

  .به لحاظ توضيحى ممتاز هستند های ديگر بندی ها نسبت به طبقه بندی طبقه

كـه در (پس ارزش توضيحى داشتن انواع بـه ايـن وابسـته اسـت كـه ايـن انـواع در قـوانين 

در «، مثـل غيرطبيعـىنـوعى مـثلاً . كـار رفتـه باشـنده بـ) كننـد توضيح علمـى نقـش ايفـا مى

اشـياء زيـادی ممكـن اسـت ايـن محمـول . را در نظـر بگيريـد »گذاری شـده شنبه اسـم  روز سه

 ،توانـد بـه واسـطۀ عضـويت در ايـن نـوع امّا هيچ چيزی متعلق به ايـن نـوع نمـى. را ارضا كنند

توانـد توضـيح دهـد  عضـويت در نـوعى مثـل خـرس قطبـى، مـى ،در مقابـل. توضيح داده شود

يــا چــرا ايــن موجــود . اردی دكــه چــرا آن مصــداق از نــوع خــرس قطبــى مــثلاً موهــای زيــاد

هــايى مثــل خميردنــدان و آشــغال نيــز دارای ارزش  نوع. توانــد مســافت زيــادی را شــنا كنــد مى

ای كـه خـرس قطبـى بـرای  بـا ايـن حـال ايـن مـوارد نيـز بـه انـدازه. توضيحى كمى هسـتند

  .طبيعى بودن مناسب است، مناسب نيستند

ــواعى را بشناســيم تنهــا كــا ــا بــرای اينكــه چنــين ان فى نيســت كــه ايــن محمــولات در امّ

هــايى قــرار دارنــد كــه آن  بســياری از محمــولات در تعميم. كــار رفتــه باشــنده هــايى بــ تعميم

 ،بنـابراين. هـا قـانون طبيعـى نيسـتند چراكـه آن تعميم. ها قادر بـه توضـيح دادن نيسـتند تعميم

                                                            
1. morphological.  
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قـديم بـرای  معيـاری كـه از. هـای تصـادفى تفـاوت قائـل شـد لازم است ميان قوانين و تعميم

آن تعمــيم  نهايــت داشــتن دامنــه بــىو  نبــودن اســتثناپذيرتشــخيص ايــن تفــاوت ارائــه شــده، 

امّــا بــا اعمــال ايــن معيــار بســياری از قــوانين كــه تنهــا تحــت شــرايطى ثابــت صــادق . اســت

هـا بـرای معيـاری  خـارج كـردن ايـن تعميم. را از محدوده قوانين خـارج خـواهيم كـرد ١هستند،

كـه در ايـن صـورت بسـياری از انـواع چرا. ى پيشـنهاد كـرديم هزينـه داردطبيعـكه برای انواع 

شـــوند، هماننـــد انـــواع  از جملـــه انـــواعى كـــه در علـــومى بـــه جـــز فيزيـــك معرفـــى مى

ــناختى زيست ــناختى روان ،ش ــوب  جامعه ،ش ــوع محس ــوان ن ــه عن ــر ب ــره، ديگ ــناختى و غي ش

هـای موجـود در ايـن علـوم خـاص، بـا وجـود اينكـه  دانيم تعميم مـى ،ديگر سوی از. شوند نمى

ــا از بســياری تعميم ــه موقعيــت هســتند، امّ ــر و  هــای تصــادفى محكم اســتثناپذير و وابســته ب ت

ــيح ــده توض ــتند دهن ــول . تر هس ــتن ارزش پ ــت رف ــه از دس ــد ب ــدرت خري ــزايش ق ــيم اف تعم

 »ريــالى اســت 100اســت  هايى كــه در جيــب مــن همــه ســكه«انجامــد، بــا تعميمــى مثــل  مى

تر از  گيرانه از ايــن رو بــرای تشــخيص ايــن دو بــه ملاكــى ســهل. رســد متفــاوت بــه نظــر مى

هــای تصــادفى  چنــين ملاكـى بايــد بتوانــد ميـان تعميم. مـلاك قبــل بــرای قـوانين نيازمنــديم

كـه صدقشـان تحـت شـرايط خـلاف واقـع كمتـری نقـض  اهستند، بـه ايـن معنـ ٢كه ايستاتر

هـايى  ، و تعميم)هـايى كـه در علـوم اجتمـاعى و يـا زيسـتى موجـود اسـت تعميممثـل (شود  مى

كـه هـر شـرايط خـلاف واقـع و يـا جديـدی  اتری دارنـد، بـه ايـن معنـ كه درجه ايستايى پايين

ــد آن را كــاذب مى ــثلاً (. كن ــالى اســت 100هــای درون جيــب مــن  همــه پول"م قضــاوت ") ري

هــای علــوم  تعميم(هــای نــوع اول  تعميم ٣اگــر چنــين ملاكــى در دســت داشــته باشــيم،. كنــد

ــتى ــاعى و زيس ــا  )اجتم ــه ب ــك تعميمدر مقايس ــى نزدي ــوانين طبيع ــه ق ــوع دوم، ب ــای ن تر  ه

                                                            
1. ceteris paribus. 
2. more stable. 

م، يك تعمـيـ يىسـتايا ،ار اويمع یبر مبنا. ارائه كند یارين معيچنكوشد  مىاست كه  ىاز كسان ىكيچل يساندرا م ٣.

ری كـه يـتعب. ع اسـتيشـا ىزمـان -م چه مقدار به لحاظ فضا يآن تعم) invariance( يىناوردانكه ياست از ا ىتابع

اسـت  ىم تـابعيك تعمي يىستاين است كه درجه ايدگاه طرح شده اين دياز ا نگارندگانكى از ين توسط يپيش از ا

 .Karbasizadeh, 2007, p). ا نـهيـگر مرتبط هسـتند يد ىكه بر آن استوار است با روابط عل ىطيا شراينكه آياز ا

. داند مرتبط است ىم ىزمان -ط فضاينسبت به شرا يىستاياز ا ىن را تابعيقوان يىستايچل كه ايم ین با ادعايا (27

 ىزمـان - كننده حوزه فضا فيتواند توص وابسته هستند مى ىعل یها مياز تعم یاديكه در آن تعداد ز ىطيچراكه شرا

به آن وابسته است و در همه  ىكيزين فيقه بعد از مهبانگ كه همه قوانيط سه دقيگفت شراتوان  مىمثلاً . ز باشدين

  (Ibid., p. 28). مرتبط است ىعلّ  یها ميشتر تعميرود با ب ىكار مه ب ىزمان -فضا یها حوزه
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ــوانين و  ــان ق ــاطعى مي ــرز ق ــر م ــورت ديگ ــن ص ــت در اي ــوان گف ــايد بت ــود و ش ــد ب خواهن

ع له مشـكلى اساسـى بـرای شـناخت انـوائامّـا ايـن مسـ. های تصادفى باقى نخواهد مانـد تعميم

اگـر . دهـد ايـن تمـايز تغييـر مىدر خصـوص طبيعى به بـار نخواهـد آورد، هرچنـد نگـاه مـا را 

هــای تصــادفى وابســته بــه درجــه اســت، در ايــن  بپــذيريم كــه تفــاوت ميــان قــوانين و تعميم

بـودن انـواع نيـز،  غيرطبيعـىصورت همچنين بايد بپذيريم كـه تفـاوت ميـان طبيعـى بـودن و 

  .ه درجه خواهد بودبه همين ترتيب، وابسته ب

يـدگاه كـه طبيعـى بـودن اين ايده كه طبيعى بودن انواع وابسـته بـه درجـه اسـت بـا ايـن د

بندی و نظمـى متعلـق بـه طبيعـت اسـت، ناسـازگار  اسـت كـه نـوع، حاصـل تقسـيمبه اين معن

هســتند و " طبيعــى"هــای طبيعــى از جهتــى كمتــر از جهــت ديگــر  بعضــى اوقــات گروه. نيســت

در ايـن مـورد . بنـدی آنهاسـت ق ميـان دانشـمندان در مـورد چگـونگى طبقهنتيجه، عـدم توافـ

گرايـان بـا معيارهـای  در مـورد خزنـده، معيارهـای شـاخه. را مثـال زد" خزنـده"تـوان  دوباره مى

ــب طبقه ــداران مكت ــاملى طرف ــدی تك ــت ١بن ــاوت اس ــاخه. متف ــدگان و  ش ــه پرن ــان هم گراي

بنـدی  ر حـالى كـه طرفـداران مكتـب طبقهد. دهنـد خزندگان را در يـك گـروه خـاص قـرار مى

بنـدی  همه خزنـدگان را در يـك گـروه طبيعـى و پرنـدگان را در گروهـى مجـزا طبقـه ،تكاملى

هـای اجـدادی آنهـا  اگـر نسـب. طبيعى بودن يا نبودن خزنده وابسـته بـه درجـه اسـت. كنند مى

متجـانس بـر اسـاس گرايان پيـروز هسـتند، امّـا اگـر كسـى يـك گونـه  مورد توجه باشد، شاخه

لاپـورت بـرای . شباهت و ميزان ارتبـاط ژنتيكـى بخواهـد، ديـدگاه سـنتى تكـاملى تـرجيح دارد

ــورد  ــوئيس در م ــد ل ــه ديوي ــبيهى ك ــودن از تش ــى ب ــودن خصوصــيت طبيع ــدرج ب ــاع از م دف

در بــدو امــر بــه نظــر  (Laport, 2004, p. 23). كنــد مســطح بــودن مطــرح كــرده اســتفاده مى

امّـا صـاف بـودن يـك سـطح هماننـد . يـا صـاف اسـت و يـا نيسـترسد كـه يـك سـطح  مى

توانـد قـرار  تـر مـى هر چيـز صـافى در مقايسـه بـا چيـزی صـاف. بندی دارد طبيعى بودن، درجه

داريـم كـه ايـن " صـاف"بـردن كلمـه  كـار هما استانداردهای متفاوتى برای دقتمـان در بـ. گيرد

  .هستند مختلف های استانداردها وابسته به سياق

ــذ ــه همــراه داردپ ــاتى ب ــواع، تبع ــرای ان ــودن ب ــن مفهــوم از طبيعــى ب ــن . يرش اي ــثلاً اي م

ديــدگاه از ايــن ايــده كــه بــه ازای هــر هوّيــت تنهــا يــك نــوع طبيعــى وجــود دارد، حمايــت 

هــای زيســتى  هــا مثــل نوع حتــى بــرخلاف آن، ممكــن اســت رابطــۀ بســياری از نوع. كنــد نمى

نـوع ديگـری باشـد و يـا در كـن اسـت يـك نـوع، زيرياری مـوارد ممدر بس. خيلى پيچيده شوند

                                                            
1. evolutionary taxonomist. 
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هايى ميـان انـواع داشـته باشـيم بـدون اينكـه يكـى از  موارد ديگری ممكـن اسـت، همپوشـانى

پـذيرش چنـين چيـزی شـايد بـرای بعضـى انـواع طبيعـى از . نـوع ديگـری باشـداين انواع زير

  .سخت باشد) مثل ببر(شناختى  جمله انواع زيست

  اسخ به يك مشكلپ. 5

گفتـه . بودن در تعاريف را به همـراه دارد ايد به نظر برسد كه پذيرش اين ديدگاه، نوعى دوریش

شـوند، و تنهـا خصوصـياتى  شد كه انواع طبيعى برحسب نقشى كه در توضيح دارنـد شـناخته مى

حال اگـر . دهنده خواهند بود كه به قوانينى ارجاع دهند كه بر اساس آنها نوشته شده استتوضيح

در (شده موجود در عالم، با استفاده از محمولات فصلى مورد نظر گـودمن  ی روابط شناختهجاه ب

ای از قوانين داشته باشيم كه آنها نيز با شواهد به دست آمـده تـا بـه  ، شبكه)معمای جديد استقرا

صورت  در اين) اند ييد شدهأت هشده امروز به همان اندازه كه قوانين شناخته(ييد شده باشند أامروز ت

آيا طبق معيار پيشنهاد شده، شبكه جديدی از انواع نخواهيم داشت كه با شبكه امروزی ما بسـيار 

تـوانيم از طبيعـى بـودن ايـن انـواع  مى هم متفاوت است؟ و اگر چنين چيزی ممكن است آيا باز

گويـد  قانونى را فـرض كنيـد كـه مى: صحبت كنيم؟ برای توضيح بيشتر به اين مثال توجه كنيد

  :حال اگر بگوييم". هستندها سرخ  همه ياقوت"و " همه زمردها سبز هستند"

مشـاهده شـده باشـد و زمـرد باشـد و  2010تنهـا اگـر قبـل از  اگر و زمردياقوت استالف يك 

  .مشاهده نشده باشد و ياقوت باشد2010يا قبل از 

و يـاقوت باشـد مشـاهده شـده باشـد  2010زمرد است اگر و تنهـا اگـر الـف قبـل از  الف ياقوت

  .مشاهده نشده باشد و زمرد باشد 2010و يا قبل از 

مشـاهده شـده باشـد و سـبز باشـد و يـا قبـل  2010الف سبزسرخ است اگر و تنها اگـر قبـل از 

  .مشاهده نشده باشد و سرخ باشد 2010از 

مشـاهده شـده باشـد و سـرخ باشـد و يـا قبـل  2010سبز است اگر و تنها اگر قبـل از  الف سرخ

  .مشاهده نشده باشد و سبز باشد 2010 از

ــا، ســبز هســتند و همــه ياقوت ــه همــه زمرده ــن حقيقــت ك ــا، ســرخ هســتند نتيجــه  اي ه

و . سـبز هسـتند زمردهـا سـرخ هـا سبزسـرخ هسـتند و همـه ياقوت دهد كه همـه زمردياقوت مى

ســبز  زمردهــا سرخ هــا سبزســرخ و همــه ياقوت همچنــين از ايــن حقيقــت كــه همــه زمردياقوت

بنـابراين، ايـن . هـا، سـرخ شود كه همـه زمردهـا، سـبز هسـتند و همـه ياقوت د نتيجه مىهستن

ای از قــوانين مــرتبط بــه هــم  اگــر هــر دو مــورد بــه صــورت شــبكه. دو حكــم معــادل هســتند

پرسـش ايـن اسـت كـه . گسترش يابند، دليلى بر اين نيست كـه ايـن دو شـبكه معـادل نباشـند
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توانـد ايـن باشـد كـه يكـى از اينهـا  ؟ يـك پاسـخ مىآيا هـر دو شـبكه حـاوی قـوانين هسـتند

ــانون ــانون نيســتند ق ــا ق ــن اســت كــه فصــل خصوصــيات، خودشــان . وار اســت امّ ــيلش اي دل

. بخشـى نيسـت امّـا ايـن پاسـخ رضايت. كـم نـوع طبيعـى نيسـتند خصوصيت نيستند يا دسـت

پاســخ طبيعــى نيســت   دانيم كــه زمرديــاقوت نــوع چراكــه اگــر پرســيده شــود كــه از كجــا مــى

كـه معيـار مـا بـرای نـوع بـودن ايـن اسـت كـه قـانونى اچر .درستى برايش پيدا نخواهيم كـرد

كنـد  ای نيـز وجـود دارد كـه حكـم مى شـده قـانون تأييـد و از قضـا ظـاهراً . وجود داشـته باشـد

حـال اگـر كسـى بگويـد كـه خصوصـيت سبزسـرخ چـون . ها سبزسرخ هسـتند همه زمردياقوت

توانـد در يـك قـانون طبيعـى بـه كـار  آبـى سـاخته شـده و نمى های قرمز و از فصل خصوصيت

توان بـا عـوض كـردن موضـع و اتخـاذ موضـعى خنثـى نسـبت بـه آن نشـان داد كـه  رود، مى

ــز مى خصوصــيت ــبز ني ــرخ و س ــرخ و  های س ــوان فصــل دو خصوصــيت سبزس ــه عن ــد ب توانن

انـدازه قـوی در ايـن صـورت از ايـن بابـت نيـز هـر دو نظريـه بـه يـك . سبز تلقى شـوند سرخ

  .هستند

ــا پاســخ درســت ايــن اســت كــه ايــن نــوع دوری بــودن مى ــد  امّ ــا توان ــهب هايى  ارائــه نمون

هايى از انـواع طبيعـى يـا  مـا بـه طـور شـهودی قـادر هسـتيم نمونـه. اساسى از انواع حل شـود

نـوع بسـياری يم مـا قـادر. هـای درونـى بشـر اسـت قوانين را تشخيص دهـيم و ايـن از توانايى

ــ ــتاز حيوان ــب نيس ــوع عجي ــن موض ــيم و اي ــخيص ده ــان را تش ــين . ات و گياه ــه چن چراك

ــت ــته اس ــايى داش ــان ارزش بق ــرای انس ــى ب ــند، . تشخيص ــته باش ــود داش ــوانينى وج ــر ق اگ

موجــوداتى كــه . انــد توانســتند آنهــا را تشــخيص دهنــد، بيشــتر بــاقى مانده موجــوداتى كــه مى

ــه مى ــتند، گون ــد از  توانس ــخيص دهن ــمن را تش ــيت را های دش ــن خصوص ــه اي ــوداتى ك موج

ــا نمى ــا محــيط  نداشــتند و ي ــد، ســازگاری بيشــتری ب توانســتند غــذا را از ســم تشــخيص دهن

كـه افـراد بـا  ای وسـيله ارتبـاط شـهودیه قـوانين و انـواع، بـ ،بنـابراين. انـد داشته و باقى مانده

 ,Quine, 1969). سـازد چنـين شـهودی مبـانى علـم را مى. شـوند انواع طبيعـى دارنـد تثبيـت مى

p. 160)  

تـوان گرفـت، ايـن اسـت كـه در بسـياری مـوارد ايـن درك  ايرادی كه بـه ايـن موضـع مى

هـا را بـه عنـوان مـاهى  والمـا ممكـن اسـت مـثلاً . كنـد شهودی ما در انتخاب انواع خطـا مى

تـوان بـه فـرد  در ايـن مـورد نيـز مى. طـور نيسـت دانيم ايـن مـى هتشخيص دهـيم كـه امـروز

ســخ داد كــه بــا وجــود چنــين شــهودی، تعريــف دوری كــه در مــورد نــوع و پاچنــين  شــكاك

. علـم نقطـه ابتـدايى را شـهود خواهـد كـرد. قانون بيان شـد، ديگـر دوری باطـل نخواهـد بـود

توانـد  و مى دعلـم خاصـيتى خودنقدكننـده دار. شـود اما شهودهای مـا توسـط علـم اصـلاح مـى
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ــد ــلاح كن ــود را اص ــانى خ ــروزه در. مب ــه ام ــا اينك ــورد طبقه كم ــايى  م ــودات دري ــدی موج بن

خواهــد  و فيزيكــدانى كــه مى دانيم هــا نمــى رود كــه ديگــر وال را از ماهى كــار مــىه معيــاری بــ

ها تحقيق كنـد، حتـى اگـر كوررنـگ باشـد، بـه واسـطه اينكـه مبنـای توضـيحى  در مورد رنگ

ــدان نيســت ــى فيزيك ــهود ادراك ــه ش ــته ب ــود دارد وابس ــك وج ــگ در فيزي ــورد رن ــه در م ، ك

  .نخواهد شد ناپذير اشتباه اصلاح مرتكب

  گيری نتيجه. 6

با ارائه چند پيشنهاد برای ملاك طبيعى بودن انواع، ملاكى را معرفـى كـرديم كـه  ،در اين مقاله

ارزش توضيحى داشـتن يـك . دانست طبيعى بودن انواع را وابسته به ارزش توضيحى آن نوع مى

همچنـين . هايى جای گرفته باشد كه توانايى توضـيح دارنـد نوع وابسته به اين است كه در تعميم

بيان شد كه ملاك ارزش توضيحى به اين وابسته است كه بتوان ملاكى برای تشـخيص تعمـيم 

تواند بسياری از مشكلاتى را كـه رويكـرد  چنين رويكردی به انواع مى. تصادفى از قانون پيدا كرد

  .كنده ارجاعى آنها، با آن مواجه بود، برطرف مورد نظر كريپكى و پاتنم، برآمده از نظري
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